
ضمیمه فرهنگی   اردیبهشت 1401   103

نگاهی کلان به انقلاب اسلامی 

با▪استفاده▪از▪بیانات▪ ▪
حضرت▪آیت▪الله▪
خامنه▪ای▪در▪سفر▪به▪
استان▪فارس

انتشارات▪صهبا ▪
۵9▪صفحه ▪
۵▪هزار▪تومان ▪

 
گفتاری اســت که شــاکله آن، از تجمیع دو ســخنرانی رهبر 
انقلاب در ســفر اردیبهشــت 87 به اســتان فارس شــکل گرفته 
اســت. سال 87، سالی اســت که سی ســال از انقلاب اسلامی 
سپری شده است. تحلیل کلان انقلاب اسلامی، موضوعی است 
که مقام معظم رهبری به صورت گذرا، در سال های مختلف به آن 
اشاره کرده اند اما در سفر سال 87 به فارس این موضوع را مفصل 

و مبسوط بیان کرده اند.

گام تمدن ساز 

بسط▪بیانیه▪گام▪دوم▪ ▪
انقلاب▪با▪تکیه▪بر▪اسناد▪
بین▪المللی▪

سیدمحمدحسین▪ ▪
راجی،▪سیدمحمدرضا▪
خاتمی

دفتر▪نشر▪معارف▪ ▪
۵۰▪هزار▪تومان ▪

 
در کتاب حاضر ســعی شــده اســت با تکیه بر اســناد معتبر 
تاریخی و گزارش های سازمان های بین المللی، ابتدائاً مستندات 
گزاره های بیانیه ارائه شــود و در قدم بعد با استفاده از داده های 
اطلاعاتی منابع فوق الذکر بر اســاس منطق تبیینی مقام معظم 
رهبری، بخش هایی از بیانیه از حالت اجمال درآمده و تفصیلی تر 

بحث شود.

عصر جدید

خوانشی▪از▪مفاهیم▪ ▪
و▪راهبردهای▪بیانیه▪
گام▪دوم

سیدمحمدمهدی▪ ▪
میرباقری

مدن▪نوین▪اسلامی▪ ▪
2۰8▪صفحه ▪
2۵▪هزار▪تومان ▪

 
موضوع محوری این کتاب، شــرح مضامیــنِ بیانیه گام دوم و 
تبیین استراتژیِ انقلاب اسلامی به عنوان آغازگرِ عصر جدید در 
برابرِ عصر مدرن است؛ هم چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی 
فرموده اند: »آن روز که جهان میان شــرق و غرب مادی تقســیم 
شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی بُرد، انقلاب 
اســلامی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چارچوب ها را 
شکســت؛ کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید...« »کتاب عصر 
جدید« به دال و هســته مرکزیِ بیانیــه گام دوم و اهداف جانبیِ 

آن و راهکارهای تحقق آن از زبان آیت الله میرباقری می پردازد.
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به هســتی دین مدارانه باشد، چون همه ابعاد زندگی 
مادی خــود را در احاطه غیب می دانــد، هیچ گاه در 
مناســبات و رفتار طبیعــی خود، از باطــن امور- که 
نســبت به ظاهــر نقشــی تعیین کننــده دارد- غافل 
نمی شــود و بر این اســاس کردار فــردی و اجتماعی 
خود را تبیین یا توجیه می کند. احاطه و حضور غیب، 
به شــهادت و به جای جای زندگی آدمی رنگی دینی 
می بخشــد و به همین رو نظریه جدایی دین از زندگی 
فردی یــا اجتماعی و یا جدایی دیــن از حوزه زندگی 
طبیعی، تنها در پرتو نگاهــی غیردینی به عالم و آدم 

ترسیم می شود.«
به گفته پارسانیا انسان در صورت انکار عالم غیب، 
باورهای دینی را به صورت بخشــی از هستی خود که 
مربــوط به ذهن یا وجدان فردی یا غرایز افراد اســت، 
تصویــر می کنــد، ولی در صــورت نگرشــی دینی به 
هســتی، به غیب و باطنی باور خواهد داشــت که در 
عــرض وجود او یا وجود اشــیای دیگر نیســت، بلکه 
محیط بر امور اســت؛ آن سان که هیچ واقعیتی بدون 
توجه بدان قابل بررســی و شناخت نیست و در ادامه 
می نویســد: »ترســیم حقیقتی که از یک ســو با همه 
چیــز و در همه احــوال بوده و با این حــال مربوط به 
باور و زندگی فردی افراد باشــد و از دیگرسو در زندگی 
طبیعی و اجتماعی انســان حضور نداشته و نقشی را 
نیــز ایفا نکند، تصویری تناقص آمیز و بی معناســت و 
به همین رو در فرهنگ هــای دینی نمی توان الفاظی 
را که بیان گر این گونه جدایی باشــند، یافت. این گونه 
الفاظ که در فرهنگ لائیک و غیردینی به کار می روند، 
آن هنــگام که به محدوده فرهنگ هــای دینی انتقال 
یابند، هیچ گاه معنایی مناسب نمی یابند؛ مانند واژه 
»سکولاریسم« که در کشورهای اسلامی به علمانیت، 
جدایــی دیــن از دنیا، یــا جدایی دین از سیاســت و 
عبارت هایــی کــه گاه مشــتمل بر چند لفظ اســت، 
ترجمه شده اما با این وصف هم چنان در انتقال مراد 

و معنا، با کاستی و نقصان روبه روییم.«
به باور نویسنده »حدیث پیمانه« نگاه دین مدارانه 
به عالم ســبب می شــودکه آدمی همه احــوال فردی 
و اجتماعــی خــود را بــه خطا یــا به صــواب، توجیه 
دینــی کنــد. مثــلًا وقتــی از حضــور در بخشــی از 
فعالیت های زیســتی و اجتماعی دوری می کند، این 
را نیز وظیفه ای دینی می داند؛ مانند اینکه می گویند 
مســیح فرمود: دنیا را به قیصر واگذار کنید و یا چون 
به گونه شــما ســیلی زدند، گونه دیگر را پیش آورید: 
»توجیه و تبیین دینــی زندگی، از راه آگاهی به غیب 
حاصل می شــود که بی گمان فراتر از ادراک حسی و 
عقلی است؛ زیرا ادراک حسی مربوط به ظاهر زندگی 

دنیاســت و از باطن آن بی خبر. به بیانی دیگر، ادراک 
حسی از بود یا نبودِ غیب خبر نمی دهد. ادراک عقلی 
در صــورت کامل  بودن، به کلیــات عوالم پی می برد؛ 
بدین معنا که بــا ادراک عقلی، اصل وجود حقیقت یا 
حقایقی که فایق بر انسان و جهان اند، اثبات می شود 
و بیــش از آنکه به ویژگی های خــاص باطن هر فرد و 
افعال او مربوط باشــد، در گروی شناخت عالم غیب 
و باطن هستی است و این شناخت که با شهود غیب 

همراه است، از راه وحی صورت می پذیرد.«

جامعه شناس صدرایی
حمید پارســانیا )متولد 1337 در مشــهد( استاد 
دانشــگاه، پژوهش گــر و نویســنده و عضــو شــورای 
عالــی انقــلاب فرهنگــی اســت. او فارغ التحصیل 
جامعه شناســی از دانشــگاه تهــران و دانش آموخته 
حــوزه علمیــه قــم و از شــاگردان آیت اللــه جوادی 
آملــی و از افــراد فعــال در زمینــه حکمــت صدرایی 
اســت. پارســانیا علاوه بر عضویــت در هیأت علمی 
دانشــگاه تهران، ریاســت دانش کده علوم اجتماعی 
دانشــگاه باقرالعلوم، ریاســت پژوهــش گاه معارج و 
مسئولیت های متعدد دیگر را بر عهده دارد. پارسانیا 
در چالــش بــا رویکردهــای معرفتی مــدرن؛ دغدغه 
بازســازی و احیای میــراث معرفتی دنیای اســلام را 
همــواره در کار خود تعقیب می کنــد. بازخوانی علم 
مــدرن از طریق بازســازی علم دینــی، روح حاکم بر 
بســیاری از اندیشــه های انتقادی اوست و می کوشد 
حکمت صدرایی را در ســطوح گوناگون فعال کند. او 
در زمینه علم دینی، علوم انسانی اسلامی، و فرهنگ 
نظریه پردازی کرده است. نظام فکری پارسانیا مبتنی 
بر اصول حکمت متعالیه صدرایی شکل گرفته است. 
از نظر او وحی قرآنی، عقل برهانی و شهود معصومانه 
عرفانی در طول هم هستند نه در عرض هم و تمسک 
به یکیف ما را از تمســک به دیگری بی نیاز نمی کند. 
از ایــن رو در نظام فکری او، ضمن بهره  بردن از عقل، 
نقل، و شــهود، قرآن کریم قرارگاه تمامی علوم است. 
در نظام فکری او روش های مختلف فکری بر اســاس 

روش عقل و نقل و شهود پذیرفته شده است.
»حقیقت و دموکراســی«، »پلورالیسم: زمینه های 
عقیدتــی و اجتماعی«، »اندیشــه سیاســی آیت الله 
مطهــری«، »هفت مــوج اصلاحات: نســبت تئوری 
و عمــل«، »سکولاریســم، مبانی معرفتی و ســیمای 
و  »عرفــان  معنویــت«،  و  سکولاریســم  اجتماعــی 
سیاست«، »جامعه شناســی معرفت و علم«، »رحیق 
مختوم: شــرح حکمت متعالیه« و »علم و فلسفه« از 

دیگر آثار پارسانیا هستند.

کدام گروه نقش اصلی 

را در ساختارسازی 

انقلاب ایران ایفا 

کرد؟ آیا گروه دینی 

نقش رهبری را به 

عهده داشت، یا اصولاً 

برنامه ای برای ایجاد 

انقلاب وجود نداشت و 

این گروه نیز در این 

زمینه نقشه ای در سر 

نداشت؟ آیا ایده های 

انقلاب در سر افرادی 

قرار داشت که به 

روشن فکران دینی 

موسوم اند یا تمامی 

شناخته شدگان در 

فضای فرهنگی ایران 

حضور داشتند؟ و دیگر 

آنکه شهیدان زیادی 

که تقدیم انقلاب شد، 

عمدتاً به چه گروه هایی 

تعلق داشتند؟«


